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چکیده

این مقاله به بررسی تهدید نرم امریکا در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 می‌پردازد. پژوهشگر تلاش دارد، تهدید نرم امریکا را که در ناآرامی‌های پس از انتخابات به فاز جنگ نرم وارد شد تبیین و تحلیل کرده، کارکردها و مؤلفه‌های آن را مشخص کند. بی‌تردید بررسی نقش تهدید/ جنگ نرم امریکا در وقایع پس از انتخابات و شناسایی ابعاد مختلف این تهدیدها به ویژه ابعاد سیاسی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق که از نوع توصیفی‌–‌ تحلیلی است، نگارنده، مطالعۀ خود را با این پرسش اصلی آغاز می‌کند که:" تهدید نرم سیاسی امریکا به چه میزان در ناآرامی‌های پس از انتخابات 1388 مؤثر بوده است؟" سپس در راستای پرسش اصلی.... پرسش‌های فرعی را مطرح ساخته است که :" چه علل و عواملی در پیدایش ناآرامی‌های پس از انتخابات نقش داشته‌اند؟ و چه رابطه‌ای بین این عوامل با تهدیدهای نرم سیاسی امریکا وجود دارد؟ و ناآرامی‌های پس از انتخابات در حوزه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران چه نتایج و پیامدهایی را به دنبال داشته است." در ادامه با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته و از آزمون تی ‌تک‌نمونه‌ای در آزمون فرضیه‌های تحقیق بهره‌برداری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تهدید/ جنگ نرم امریکا در بُعد سیاسی آن نقش اصلی را در بروز ناآرامی‌های پس از انتخابات داشته است. 
واژگان کلیدی: تهدید، تهدید نرم سیاسی، جنگ نرم، ناآرامی‌های پس از انتخابات 1388.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که پدیده‌ای شگرف و حادثه‌ای بزرگ در قرن بیستم نام گرفت، معادلات بین‌المللی را با بن‌بست روبه‌رو ساخت. این انقلاب، انقلابی فرهنگی و مبتنی بر دین مبین اسلام بود که در تحقق نظامی تحت عنوان"جمهوری اسلامی ایران" دین را با سیاست پیوند زد و دین که تا پیش از آن در مغرب زمین تنها در کلیساها و در ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مساجد یافت می‌شد، به عرضۀ الگویی برای مدیریت جامعه دست یابید؛ بی‌تردید این نوع حکومت، با دیگر نظام‌های حاکم بر جهان، یعنی نظام سوسیالیستی به سرکردگی شوروی سابق از یک سو و نظام لیبرال دموکراسی امریکا از سوی دیگر در تضاد جدی قرار داشت. این دو نظام تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با وجود اختلافات ایدئولوژیک در نحوه مدیریت جهان، در اصل مقابله با انقلاب اسلامی دیدگاهی مشترک داشتند. از این رو، از ابتدای پیروزی انقلاب در صدد براندازی آن برآمدند. با فروپاشی شوروی، امریکایی‌ها که خود را کدخدای دهکده جهانی تلقی می‌کردند به مقابله با انقلاب اسلامی ادامه دادند. در نخستین دهه انقلاب که می‌توان آن‌ را دهه مقاومت شجاعانه مردم نامید، مردم دلیر ایران توانستند تحت هدایت و رهبری پیامبرگونه امام خمینی(ره) خود، مانع از تحقق اهداف دشمنان در براندازی جمهوری اسلامی شوند. با شکست امریکایی‌ها در عرصه سخت و نیمه‌سخت، جهت‌گیری اقدامات امریکا معطوف به بهره‌گیری از روش‌ها و تاکتیک‌های غیر‌سخت یا به عبارتی نرم شد تا نظام اسلامی و مردم مسلمان آن‌ را به روش‌های فرهنگی و سیاسی از پا درآورد. در این راستا روش‌ها و تاکتیک‌های مختلفی به کار گرفته و اجرا شد که از جمله آنها می‌توان به حوادث کوی دانشگاه در سال 1378 و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اشاره کرد.
این حوادث را می‌توان مهم‌ترین نمونه این تهدیدها دانست که در این پژوهش به شرح و تفصیل آن پرداخته خواهد شد. 
بیان مسئله

قدرت‌های غربی به ویژه امریکا در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران بر اساس آموزه‌های جنگ نرم، در صدد برآمدند تا با بهره‌گیری از برخی زمینه‌های داخلی، الگوی کودتای مخملی و انقلاب رنگی را که پیش از این در کشورهایی آن را آزموده بودند در ایران نیز اجرا کنند. آنها بستر ایجاد انقلاب رنگی را انتخاب و ادعای تقلب در انتخابات قرار دادند. 

این انتخابات به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد، سلسله رخدادهایی پیش و پس از آن و نیز تأثیراتی مهم که بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشت، از مهم‌ترین آزمون‌های ملی و حساس‌ترین تحولات تاریخ انقلاب به شمار می‌رود. بر همین اساس تحلیل دقیق این انتخابات و ابعاد مختلف آن به ویژه ابعاد سیاسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت رابطه تهدید/ جنگ نرم امریکا و وقایع پس از انتخابات لازم و ضروری به نظر می‌رسد تا به مثابۀ تجربه‌ای مهم مانع از ظهور و بروز دوباره آن در کشور شد. در باره حوادث پس از انتخابات دیدگاه‌های مختلفی عرضه شده است، از جمله اینکه حوادث یاد شده، نتیجة اختلاف طبیعی و سوء‌تفاهم میان دو جریان سیاسی فعال در عرصه انتخابات بوده و نه یک اشتباه!؛ بر این اساس نمی‌توان آن را نتیجه برنامه‌ریزی دشمن برشمرد. لیکن دغدغه محقق این است که آیا حوادث یاد شده نتیجۀ جنگ نرم دشمنان بود یا دلایل دیگری را می‌توان برای آن یافت؟ به باور نویسنده، حوادث پس از انتخابات نتیجه جنگ نرم دشمن بود و تحقیق حاضر در صدد اثبات این ادعاست.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بی‌تردید دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از پیچیده‌ترین انتخاباتی بود که در آن می‌توان یک سلسله طرح‌ریزها و اقدامات تخریبی آشکار مشاهده کرد، اقداماتی که یک سوی آن تلاش‌های داخلی برای براندازی نظام به شیوة انقلاب رنگی بود و سوی دیگر آن تلاش‌های خارجی برای تأثیرگذاری و حتی حمایت و دخالت مستقیم به نفع برخی کاندیداها!

مهم‌ترین محورهای ضروری برای پرداختن به این موضوع به شرح ذیل است:

1- بهره‌گیری قدرت‌های استکباری از قدرت نرم برای اعمال اراده سیاسی؛
2- وقوع نمونه‌های متعددی از انقلاب‌های رنگین و به کارگیری قدرت نرم برای تغییر صورت‌بندی‌های سیاسی در دوران اخیر؛
3- دشمنی عمیق و ریشه‌دار استکبار جهانی با نظام جمهوری اسلامی؛
4- بهره‌گیری از مقطع انتخابات به مثابه فرصتی مناسب برای بهره‌برداری‌های سیاسی؛
5- بروز مشکلات امنیتی و سیاسی پس از انتخابات1388؛
6- امکان تکرار حوادث پس از انتخابات1388؛
7- ضرورت درس‌ گرفتن و تدوین تجارب برای مقابله با حوادث مشابه؛
8- نبود پیشینۀ مدون علمی و تحقیقی در این موضوع، با توجه به نو پدید بودن این روش و شیوه در ایران و جهان؛
9- آگاهی از رفتارها و تحرکات عوامل مختلف داخلی و خارجیِ مؤثر در حوادث پس از انتخابات؛
10- شناخت راهبردهای خارجی در قبال جمهوری اسلامی در برهۀ انتخابات1388؛
11- با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع تحقیق، می‌توان دقت و هوشیاری کارگزاران امور سیاسی و امنیتی جامعه را بیشتر برانگیخت؛ و
12- آشنایی عوامل و جریان‌های سیاسی و ارزشی جامعه و مردم در چگونگی برخورد با دشمن در جنگ نرم.
نتایج این پژوهش به لحاظ کاربردی می‌تواند باعث بازنگری در مأموریت‌ها و وظایف بخش‌های مختلف نظام شود، به‌ویژه الگویی برای طرح‌ریزی پیشگیرانه در مدیریت و خنثی‌سازی بحران‌هایی از این دست، ارائه می‌دهد. 
سؤال‌های تحقیق

الف) سؤال اصلی

تهدید نرم سیاسی امریکا در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 چه نقشی ایفا کرد؟

ب) سؤال‌های فرعی

1- علل و عوامل سیاسی پیدایش ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 کدامند؟

2- چه رابطه‌ای بین تهدید نرم سیاسی امریکا و ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 وجود دارد؟

3- چه رابطه‌ای بین بازیگران این حوادث و تهدید نرم سیاسی امریکا وجود دارد؟

4- ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در روند سیاسی کشور چه تأثیر و نتایجی را به دنبال داشت؟

اهداف تحقیق

1- بررسی نقش اقدامات امریکا در وقوع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ابعاد سیاسی و تبلیغاتی؛
2- بررسی علل و عوامل پیدایش ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388؛
3- شناخت تهدیدهای نرم سیاسی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران؛
4- تبیین رابطه بین تهدیدهای نرم سیاسی امریکا و ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388؛ و 
5- بررسی نتایج و آثار ناآرامی‌های پس از انتخابات 1388 در روند سیاسی کشور.
نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعه و نمونه آماری

نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی(زمینه‌یابی) است. 

برای این منظور از بین یکی از رده‌های تحت امر سپاه تهران بزرگ که دارای هادیان سیاسی می‌باشد به طور تصادفی از هر رده به نسبت جمعیت به عنوان گروه نمونه انتخاب شد و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. بدین ترتیب جامعه آماری این مطالعه500 تن از اعضای شبکه هادیان سیاسی یاد شده تهران بزرگ است که شاغل در سپاه و بسیج می‌باشند. N=500 بر این اساس برآورد حجم نمونه آماری تحقیق پس از پیش‌آزمون پرسشنامه و به دست آوردن واریانس و بر اساس فرمول کوکران D=%5 محاسبه و تعداد 175 نفر برآورد شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ در بخش نخست با بهره‌گیری از جداول توزیع فراوانی، درصدها و آمارهای مشخص کنندۀ مرکزی و پراکندگی، توصیف جامعه مورد مطالعه، پرداخته شده است و در بخش دوم با به کارگیری جداول دوجمله‌ای و آزمون کولموگروف اسمیرنف(آزمون نرمالیته) به تحلیل و تبیین داده‌ها پرداخته شده است. 
مروری بر مبنای نظری

- تعاریف تهدید
- تعریف لغوی تهدید:
تعریف دقیق تهدید به دلیل چند وجهی بودن و ارتباطش با امنیت ملی، منافع ملی، اهداف و راهبرد، پیچیده و دشوار است. بنابراین، صاحب‌نظران به تناسب نگرش به تهدید و ادراکشان از آن، تعاریفی ارائه داده‌اند. از جمله:« تهدید در لغت به معنای بیم دادن، ترساندن و عقوبت دادن است»(معین، 1371.ص1173).
اردبیلی تهدید را در لغت به معنی ترساندن و بیم دادن دانسته و در قوانین کیفری نیز به معنی عرفی و لغوی و مقصود واداشتن دیگری به ارتکاب جرم است، چنان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل یاد شده فاعل را مطیع ساخته باشد(اردبیلی. 1380).

- تعریف اصطلاحی تهدید:
در معنای اصطلاحی تعریف تهدید نیازمند توجه به عوامل گوناگون و تفکیک تهدید از غیرتهدید است. این عوامل عبارتند از: 

1. منافع ملی
2. توانمندی موضوع یا مرکز یا واحد مورد تهدید
3. شرایط محیطی
4. قدرت و توانایی تهدید کننده
5. زمان: ممکن است موضوعی در یک زمان تهدید و در زمانی دیگر تهدید نباشد. 
6. تصورات از اقدامات یا پدیده‌ها: می‌توان آن را تهدیدزا یا بدون تهدید ادراک کرد(گروه مطالعاتی. 1388. صص 17-16).
برخی معتقدند در تجزیه و تحلیل عناصر عوامل تهدید ضرورت دارد به انگیزه، زمینه، هدف، نوع، منطقه، ابزارها، مکانیسم، زمان، احتمال وقوع، احتمال موفقیت، اراده، تحمل و مدیریت تهدید توجه شود تا با برنامه‌ریزی مناسب بتوان در صورت امکان تهدید را به فرصت تبدیل کرد. 
برخی دیگر از محققان معتقدند تهدید چیزی نیست جز مخاطره‌ای که در نسبت بین(حداقل) دو تصویر موضوعیت پیدا می‌کند و سپس مبنای عمل در مناسبات عینی قرار می‌گیرد. در اینجا مناسبات عینی بین واحدها دیگر اصالت ندارد آنچه اصالت دارد تصویر ذهنی است که خود را بر عالم عینی تحمیل می‌کند(باقری و یوسفی، 1388).
- تعاریف تهدید نرم
به اعتقاد نویسنده، تهدید نرم عبارت است از:«تهدیدی که دشمن ارزش‌ها، باورها، هنجارها، دین و مذهب یک جامعه را از طریق القا و اقناع مورد هدف قرار می‌دهد و پس از بی‌تفاوت ساختن مردم نسبت به این امور درصدد براندازی نرم بر می‌آید».
- تهدید نرم سیاسی
هر نظام سیاسی دارای چند رکن اساسی همچون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی است. تهدید هر کدام از بخش‌های این ارکان، می‌تواند نظام سیاسی را دچار اختلال کارکردی نموده و سرانجام منجر به فروپاشی شود. بر این اساس تهدید دارای ابعادی خواهد بود که ارکان یاد شده را در بر می‌گیرد(باقری و یوسفی، 1388).

که در این تحقیق بر جنبه‌های سیاسی تهدید نرم، تأکید می‌شود.

- بعد سیاسی تهدید نرم
تهدید سیاسی عنصر حاکمیت نظام سیاسی را تحت فشار قرار می‌دهد. برخی از این تهدیدات با فیزیک دولت سروکار دارد، در حالی که بعضی دیگر مراجع نرمِ امنیت نظام را به چالش می‌کشد. در واقع این دسته از تهدیدات با مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی واحد سیاسی سروکار دارد. این تهدیدات انسجام سیاسی جامعه را هدف آماج خود قرار می‌دهد و با افزایش سطح انتظارات فراتر از توانمندی کارویژه‌های نظام سیاسی، به اندیشه ناکارآمدی دولت دامن می‌زند، مطالبات قومی- مذهبی را تقویت می‌کند؛ خواسته‌های جدایی‌طلبانه را ترویج و یکپارچگی و بساطت نظام سیاسی را تهدید می‌نماید و گروه‌های با نفوذ را به بهای تضعیف مرجعیت دولت ملی تقویت می‌کند. همچنین حاکمیت جهانی نیز به بهانه یکسان‌سازی رفتار، نسبت به واحدهایی که بنیادهای فرهنگی متفاوتی دارند و نیز تنوع فرهنگی- هنجاری در نظام بین‌الملل که منجر به ایجاد تردید در ایده مشروعیت نظام‌های سیاسی می‌شود، بروز بحران‌های سیاسی را افزایش می‌دهند. این اقدامات و عواملی از این دست، همگی در زمره تهدیدات سیاسی به شمار می‌رود.
اصطلاح جنگ نرم را در مقابل جنگ سخت
 به کار می‌گیرند. در جنگ سخت به طور معمول بر مؤلفه‌ها و ابزارهای خشونت‌آمیز تکیه می‌شود، این در حالی است که در جنگ نرم بر شیوه‌ها و مؤلفه‌های نرم و فرهنگی تأکید می‌شود. اصطلاح جنگ نرم اگرچه دارای برخی پایه‌های نظری است ولی به واسطه تجاربی که در برخی کشورها از جمله اروپای شرقی و برخی کشورهای اقمار شوروی سابق به دست آمد، تکامل یافت. در واقع جنگ نرم محصول هم‌زمان نظر و تجربه است. در واقع اشتراک برخی وقایع و تحولاتی که در برخی کشورها رخ داد و منجر به استحاله و تغییر حکومت یا حاکمیت گشت، موجب شد تا جنگ نرم که تا پیش از آن در چارچوب برخی کلیات تعریف شده بود، تکامل یابد. 
نکته دوم این که جنگ نرم بر خلاف جنگ سخت با فرهنگ، افکار و اراده‌ها سروکار دارد بنابراین فرآیندی، تدریجی و غیرملموس است. در واقع اهداف جنگ نرم در چارچوب یک پروسه تحقق می‌یابد که نتیجه‌بخشی آن به راحتی پیش‌بینی‌پذیر نیست.

شیوه‌ها، ابزارها و اهداف جنگ نرم 

ابزارها و شیوه‌هایی که در جنگ نرم مورد استفاده قرار می‌گیرد سیال است و بسته به میزان اقتدار حاکمیت و نوع ساختار اجتماعیِ کشور هدف متنوع و متکثر است، اما به طور کلی تعامل میان عناصر خاورمیانه و هارتلند نظام بین‌الملل، به قدرتی کم بدیل تبدیل شده که دیگر نمی‌توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد(روزنامه کیهان، 29خرداد 1382).

- استراتژی نظام سلطه (امریکا) در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران 
نظام سلطه و در رأس آن امریکا از چند دهه قبل با توجه به از دست دادن منافع خود در ایران، به نوعی منافع خود در منطقه را هم در خطر دید. ادامه این وضعیت برای او منجر به خطر افتادن منافع‌اش در سراسر جهان خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی، نظام سلطه تمام توان خود را به کار گرفت تا به هر طریقی شده از گسترش و جهانی شدن این انقلاب جلوگیری کند، چرا که در غیر این صورت دیگر مناطق را نیز از دست خواهد داد. نظام سلطه مهم‌ترین منافع و موقعیت خود را در منطقه استراتژیک خاورمیانه می‌دید. بنابراین، برای رسیدن به اهداف خود به هر سه طیف تهدید روی‌ آورد و برای رسیدن به منافع خود نوک تمام تهدیدات خود را متوجه انقلاب اسلامی و پرچمدار آن"جمهوری اسلامی ایران" کرد(نیکرو، 1388، صص 5-4).

امریکا برای رسیدن به اهداف خود دو هدف مهم را در خصوص جمهوری اسلامی طراحی کرد: 

الف) اهداف اصلی نظام سلطه 

1- تغییر رفتار در رهبریت، ارکان و کارگزاران نظام به منظور ایجاد روند اطاعت‌پذیری از نظام سلطه در سیاست‌های خارجی و داخلی.
2- تغییر ساختار (براندازی) در صورت ناکامی در رسیدن به هدف اول. 
در روند رسیدن به اهداف خود، سه طیف تهدیدهای را از مرحله تهدید به دیگر مراحل یعنی ایجاد وضعیت، ایجاد بحران و در نهایت جنگ، عملیاتی نمود. نظام سلطه تهدیدهای نرم خود را قبل از پیروزی انقلاب شروع و در کنار دیگر تهدیدهای ادامه داد. با برشماری برخی از مصادیق سه طیف تهدید این مقوله به خوبی روشن خواهد شد.

درگذر تاریخ سی ساله انقلاب می‌توان به تشکیل، تحریک و به کارگیری گروهک‌های الحادی، التقاطی، لیبرالیستی، ناسیونالیستی(پان‌عربیسم، پان‌ترکیسم، بلوچیسم و...) ملی‌گرا و سلطنت‌طلب گرفته تا انجام اقدامات امنیتی و جاسوسی، کودتا، شورش، ترور، اغتشاش، تحریم اقتصادی، اقدامات روانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سرانجام تحمیل جنگی هشت ساله اشاره کرد. نظام سلطه با توجه به تمام اقداماتی که در سه طیف تهدید، بحران و جنگ به مرحله اجرا گذاشت نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، و برای برون‌رفت از این وضعیت و سرشکستگی گام در فازی جدید نهاد و برای رسیدن به آن راهبردهایی متفاوت را طراحی و به اجرا گذاشت. یادآوری این نکته ضروری است که این مرحله تقریباً از سال 2000 میلادی با روی کار آمدن نئومحافظه‌کاران که معروف به نواینجلی‌ها، نئوکان‌ها یا مسیحیان صهیونیست بودند، آغاز شد. (نیکرو، 1388).
ب- اهداف میانی یا فرعی نظام سلطه 

امریکا برای رسیدن به اهداف اصلی خود اهداف فرعی نیز برای جهان اسلام و در رأس آن جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کرد. برخی از مهم‌ترین این اهداف عبارتند از: 

1- کنترل تأمین و عبور انرژی فسیلی از خلیج فارس به اروپا و خاور دور و...؛
2- تأمین امنیت برای رژیم اشغالگر قدس؛
3- جلوگیری از بیداری اسلامی؛
4- ایجاد خاورمیانه بزرگ(خاورمیانه جدید)؛ و
5- دولت‌سازی(در کشورهای فلسطین، عراق، افغانستان و ...)(نیکرو، 1388).
شاه‌کلید تئوری جنگ نرم فوکویاما که مهندسی معکوس لقب گرفت، ناظر به تحقق فروپاشی ایدئولوژیک شیعه در ایران و تغییر گفتمان غالب انقلاب بود. او معتقد بود که برای پیروزی بر یک ملت، باید میل و ذائقه آن ملت را تغییر داد و نظام ارزشی‌اش را نابود کرد. وی توصیه می‌کند که ابتدا به ولایت فقیه تعرض کنید، سپس شهادت‌طلبی ایرانیان را بدل به رفاه‌طلبی کنید و اگر این دو فرآیند تحقق یافت، خود به خود اندیشه‌های امام زمانی و عدالت‌طلبانه از جامعه ایران رخت می‌بندد.
بدین ترتیب از سال 1365 صورت‌بندی پروژه تهدید نرم توسط پنتاگون در کنفرانس اورشلیم در رژیم صهیونیستی انجام گرفت. البته، تاریخ شروع این پروژه به سالیان آغازین انقلاب اسلامی باز می‌گردد. اما کنفرانس اورشلیم یکی از تلاش‌های منسجم و مشخص در این باب است. در این کنفرانس، هراس غربیان از ادامه جنگ تحمیلی با ایران نیز مشهود است. فوکویاما می‌پنداشت که حتی با امتیاز دادن به ایران باید جنگ سخت‌افزاری با ایران پایان گیرد، چرا که احتمال دارد ایرانیان پس از فتح فاو، چه بسا کربلا را بگیرند و سپس راهی قدس شوند. بنابراین، او قائل به جنگ نرم بود و بعدها هم نشان داد که در این وادی برای روشنفکران ایرانی، چون عبدالکریم سروش، نقش ویژه‌ای قائل است. فوکویاما در قامت استراتژیست جنگ‌های نرم پنتاگون معتقد بود که شیعه غیر از این دو بال، بعد سومی هم دارد و آن، ولایت فقیه است. شیعه، زرهی به نام ولایت‌پذیری بر تن کرده و قدرتش با شهادت، فزونی می‌گیرد. فوکویاما پیام حضرت امام خمینی(ره) را به مناسبت شهادت استاد مطهری با توجه به هدف خود در کنفرانس اورشلیم تکرار ‌کرد و گفت شیعه مکتبی است که هرچه او را از بین می‌برند، گسترده‌تر و زنده‌تر می‌شود. پیشنهاد مشخص او مبارزه با ولایت فقیه بود و گمان می‌کرد که اگر به ساحت ولایت تعرض شود، مخدوش ساختن دو بال سرخ و سبز شیعه نیز آسان خواهد شد(فضلی‌نژاد، 1388).
دشمن براساس این راهبرد به جای تغییر رژیم و توسعه سرزمینی، به دنبال روی کارآوردن افراد غرب‌مدار، سکولار و وابسته به خود و منفعل ساختن حاکمان از این طریق است، تا خط سازش با غرب در برابر سیاست‌های هژمونیک آن تقویت شود.

غرب پس از ناکامی دو راهبرد مهم خود برای مواجهه با نظام اسلامی در سه مرحله گذشته، مرحله چهارم را که کشورسازی اسلامی است می‌باشد. در پیش گرفته و بنا به یک تحلیل کلی، نظام اسلامی ما هم اکنون در این مرحله قرار دارد، به نحوی که تهدیدها جنبه عینیت به خود گرفته و جنگ نرم آغاز شده است. راهبرد داخلی و خارجی از جمله ملزومات اساسی در جنگ نرم است. در واقع بخشی از هویت جنگ نرم موهون این تعامل و تحرکات خارجی است. این تعامل درصدد است نخست: به صورت تدریجی نیروها و عناصر داخلی را در جهت نافرمانی مدنی ساماندهی کند؛ و دوم: با فشار داخلی و خارجی بر حاکمیت، حکومت را وادار کند که به نفع تحولات معکوس در داخل امتیاز از دست دهد. بدین ترتیب با حاکمیت ارتباط انتقادی برقرار می‌شود و با بدنه اجتماعی ارتباط تعاملی. بنابراین، پروسه یاد شده ادامه می‌یابد تا شکاف میان ملت-دولت عمیق شود و زمینه‌های تحولات سیاسی فراهم آید.

در مجموع جنگ نرم با ظاهری فرهنگی- اجتماعی و در پوششی از مفاهیمی به ظاهر موجه همچون نسبی‌گرایی و کثرت‌گرایی فرهنگی صورت می‌گیرد و در ملغمه‌ای از شکاف، تضاد، تعارض و تناقض به دنبال ایجاد خودبیگانگی و سرخوردگی از هویت فرهنگی- اجتماعی و سیاسی است.
رهیافت جنگ نرم علیه ایران 
کمیته خطر جاری امریکا که اعضای آن را برجسته‌ترین عناصر سیاسی و نظامی امریکا تشکیل می‌دهند، در مهرماه 1384 با توجه به شکست استراتژی‌های سخت‌افزاری امریکا برای براندازی جمهوری اسلامی، جنگ سخت را بی‌فایده خواند و خواستار توجه بیشتر دولت امریکا به پروژه نرم‌افزاری"براندازی از درون" شد. مارک پالمر، از استراتژیست‌های معروف امریکایی، پس از یازده سپتامبر 2001، راهبرد کمیته خطر جاری امریکا در قبال ایران را در گزارشی با عنوان"‌ایران-امریکا، رهیافت جدید" جمع‌بندی و تدوین کرد. پالمر در این گزارش به صراحت با ایده تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده است. از نگاه وی، ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت، جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند به قدرتی کم‌نظیر در نظام بین‌الملل تبدیل شده است که دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سرد آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگون‌سازی نظام جمهوری اسلامی ایران پیگیری سازوکار‌های جنگ نرم است. 

فعال کردن بدنه جامعه و ایجاد انسجام 
نقطه کانونی پیشبرد فرآیند جنگ نرم علیه ایران، فعال کردن بدنه و هسته‌های اجتماع از طریق بازتعریف هویت جدید(گفتمان‌سازی)، انسجام‌بخشی(از طریق شبکه‌سازی اجتماعی و نهادسازی) و سرانجام فربه کردن شکاف‌های اجتماعی برای سوق دادن اقشار و نیروهای اجتماعی(جامعه مدنی) در جهت رویارویی با حاکمیت است. در واقع محافل سیاسی و امنیتی غرب با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای به دنبال بازتعریف هویت جدید برای اقشار اجتماعی و همچنین فراگیر کردن و سازماندهی مطالبات آنها در چارچوب نهادها هستند تا از این طریق اقشار اجتماعی را از موضع خنثی خارج کنند و آنها را در جهت چانه‌زنی و مقابله با حاکمیت سوق دهند. 

برای روشن شدن علل و عوامل ناآرامی‌ها باید ابتدا ریشه‌های آشوب‌ها و ناآرامی‌های پس از انتخابات مورد مداقه قرار گیرد. وقایع پس از انتخابات و تحلیل و تفسیرهای پیرامون آن نشان می‌دهد که التهابات انتخاباتی تنها یک واقعه یا پروژه مقطعی نبوده است. نقطه حائز اهمیت در ناآرامی‌های پس از انتخابات وحدت بین دو طیف یا دو بازیگردان بیرونی و درونی این ناآرامی‌ها بود. چرا که دو جریان داخلی و خارجی در تقاطع‌های بی‌شماری در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
عوامل و بازیگران تأثیرگذار در ایجاد ناآرامی‌های پس از انتخابات 
الف) عوامل داخلی

1- اصلاح طلبان: 

در انتخابات دهم ریاست جمهوری با اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی، بسیاری از احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی که طیف گسترده‌ای از مدافعان نظام و انقلاب تا اپوزیسیون را در خود جای داده بود، از وی اعلام حمایت کردند. گروه‌هایی نظیر نهضت آزادی مطرود حضرت امام(ره) و ملی مذهبی‌ها که همواره استراتژی تحریم انتخابات در دوره‌های پیشین را در کارنامه خود داشتند، به صف مدافعان کسی پیوستند که مدعی بود آمده تا ارزش‌های اصیل انقلاب و امام(ره) را زنده کند. همچنین حضور سلطنت‌طلب‌ها، لیبرال‌ها، گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین، پژاک و... برای حمایت از موسوی از اتفاقات عجیبی بود که در انتخابات دهم به وقوع پیوست و حمایت ضمنی و تلویحی هیئت حاکمه امریکا از جریان حامی موسوی اوج این تعارض‌ها و ناهمگونی‌ها بود در حالی که وی نه تنها از آنها اعلام برائت نکرد بلکه با سکوت خود شائبه‌های فراوانی را در اذهان دلسوزان نظام و انقلاب ایجاد کرد. این جریان، جریانی از طیف اصلاح‌طلبان بود که پس از ناکامی در ایجاد اصلاحات ساختاری در دوره اصلاحات و شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهم و کنار گذاشته شدن از نهادهای قدرت توسط مردم(قبلاً نیز در انتخابات شوراها و مجلس این گروه متحمل شکست شده بود) در صدد برآمدند تا برای دستیابی دوباره به قدرت و ایجاد اصلاحات مورد نظر خود، به فعالیت‌های به اصطلاح مدنی و رسانه‌ای پرداخته و با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در جامعه به اهداف مورد نظر خود که اولین آنها پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود دست یابند. 

محدودهای راهبرد اصلاح‌طلبان برای ورود به انتخابات دهم عبارت بودند از:

1- القای ناکارآمدی دولت در اداره جامعه؛ 
2- زیر سؤال بردن سلامت انتخابات؛ و
3- فضاسازی برای القای تقلب بزرگ.
آنها برای هر دو حالت پیروزی یا شکست سناریوهایی طراحی کرده بودند که با آشکار شدن شکست، پروژه آشوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ توسط آنها با پوشش رسانه‌های غربی و عربی منطقه کلید خورد(پنک جمهوریت. 1389).

چهار شکست پیاپی اردوگاه دوم خرداد در انتخابات‌هایی همچون شورای شهر دوم، مجلس هفتم، ریاست جمهوری نهم و مجلس هشتم فرصت هرگونه آزمون و خطا را از این جبهه گرفته بود و آنان خود را در دوراهی بازگشت به قدرت یا مرگ سیاسی می‌دیدند. بنابراین بدیهی بود که تمامی پتانسیل این جبهه و حتی در صورت توان پتانسیل اقتباس شده از رقیب اصول‌گرای خود، همچنین پتانسیل خارجی و اپوزیسیون را به کار گیرند تا امکان انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و تکرار دولت اصول‌گرای نهم را به صفر برسانند. لزوم تحقق این هدف ایجاب می‌کرد که اصلاح‌طلبان از برخی آرمان‌ها و اولویت‌های خود دست کشیده و به حداقل‌ها بسنده کنند. بر این اساس اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد، این فرد اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا، تندرو باشد یا معتدل، نگاه او نسبت به مسائل مختلف و آرمان‌های دوم خرداد چگونه است؟ و چقدر می‌تواند اهداف محقق نشده دوم خرداد را پیگیری کند، همه در اولویت‌های بعدی قرار داشتند. این استراتژی کلی اصلاح‌طلبان را می‌توان در"جنبش فراگیر از همه زخمی‌های انتخابات گذشته" مطرح شده از سوی حجاریان،"تشکیل جبهه گسترده از مخالفان قدیم و جدید" که بهزاد نبوی آن را مطرح کرد یا"راه‌اندازی ائتلافی از جناح‌های سیاسی- فکری ریشه‌دار اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان" که حسین مرعشی آن را ارائه کرد، متبلور دید.
2- سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن)
:
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها در ساماندهی، هدایت و تقویت انقلاب مخملی در ایران 

پروژه انقلاب مخملی در ایران را نباید در بازه زمانی انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن تعریف و تحلیل کرد چرا که آغاز این پروژه به مدت‌ها پیش باز می‌گردد. سرویس‌های امنیتی غرب از سال‌ها پیش، مجموعه‌ای از فعالیت‌های زنجیره‌ای را در ایران آغاز کردند که هدف نهایی آن بسترسازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای جابه‌جایی قدرت در ایران بود. آنها در این فعالیت‌هایِ زنجیره‌ای، نقش ویژه‌ای را برای سازمان‌های غیردولتی(ان.جی.او)ها تعریف کرده بودند و این سازمان‌ها یکی از بسترهای اصلی پیشبرد اهداف این سرویس‌ها طی سالیان اخیر به شمار می‌رفتند. سرویس‌های امنیتی غربی برنامه‌ها و اهداف خود را از طریق این سازما‌ن‌های غیردولتی در ایران سازماندهی کردند. آنها در این راستا دو فاز عملیاتی را کلید زدند(پتک جمهوریت، 1389). 
- فاز نخست: تأسیس نهادهای غیردولتی در ایران یا شناسایی و به کارگیری سازمان‌های غیردولتی هم‌فکر با غرب که می‌توان آن را مرحله" نهادسازی" نام‌گذاری کرد. 
- فاز دوم: شناسایی و پرورش نیروهای مستعد همکاری و ایجاد شبکه‌ای از افراد هم‌سو و هم‌فکر با اهداف کشورهای غربی که از این مرحله با عنوان" شبکه‌سازی یا یادگیری" یاد می‌شود.

- بازوهای پروژه براندازی نرم توسط عوامل داخلی

الگوی براندازی نرم که برای ایران طراحی شده، دارای سه بازوی فکری، اجرایی و رسانه‌ای است. هر کدام از این بازوها زیرمجموعه‌های فعالی دارند. به طور مثال بازوی فکری دارای زیرمجموعه‌های روشنفکری، مذهبی، روشنفکری سکولار، سرمایه‌داری، سیاست خارجی، ادبیات و... است که در هر کدام از آنها مؤسساتی در خارج و داخل ایران حضور دارند که به صورت فعال نقش ایفا می‌کنند.
بازوهای پروژه براندازی در ایران
رسانه‌ای:
رادیو و تلویزیون= رادیو: صدای آمریکا، اروپا، فردا، زمانه، قاصدک، هم‌صدا، فارسی‌زبان، اینترنتی، شبکه جهانی، صدای آشنا، شیدا، صدای آسمان، زمانه، سلام، وطن، گلها             تلویزیون: VOA ،BBC ، ...

اینترنت: موبایل، روزآنلاین ، خانه آزادی
مطبوعات

فکری:

ادبیات، سیاست خارجی، اقتصادی، سرمایه‌داری، روشنفکر سکولار، مذهبی، روشنفکری، حقوق بشر

اجرایی:

زنان،(ان. جی. او)ها، دانشجویی، قومی، نژادی، کارگری.
کیان تاج‌بخش نماینده بنیاد سوروس در ایران مراحل هفتگانه انقلاب نرم یا فرآیند براندازی را به شرح مندرج در تصویر2 اینگونه تبیین می‌کند.
تبیین مراحل هفتگانه انقلاب نرم یا فرآیند براندازی
توسط کیان تاج‌بخش نماینده بنیاد سوروس در ایران

مرحله اول: شناسایی و جذب نخبگان

مرحله دوم: شبکه‌سازی و نهادسازی

مرحله سوم: تشکیل کارگاه‌های آموزشی

مرحله چهارم: حمله به پایه و ستون نظام

مرحله پنجم: دو قطبی ساختن جامعه

پیروزی نیروهای ضد نظام در انتخابات و ورود به دولت: از درون حکومت با استفاده از ابراز قانون و حرکت به سوی تغییر جامعه و ارزش‌های سنتی(گورباچف در روسیه)

عدم پیروزی نیروهای ضد نظام در انتخابات: نافرمانی مدنی و بروز رفتارهای ناهنجار و خشونت: بحران(کودتای مخملی)

چنان که از اعترافات کیان تاج‌بخش استنباط می‌شود؛ تهدید/ جنگ نرم محصول خود را در انتخابات درو می‌کند چرا که جابه‌جایی افکار در انتخابات صورت می‌گیرد. آنان در صورت موفقیت و کسب رأی حاکمیت دوگانه، تغییر افکار و فروپاشی را دنبال خواهند کرد و در صورت عدم کسب رأی، با شبکه‌های اجتماعیِ سازماندهی شده، و نافرمانی مدنی و انحراف ذهنی حکومت را دنبال خواهند کرد(حسین‌نژاد، 1388).

ب) عوامل خارجی
بازیگران مهم و تأثیرگذار خارجی در جریان انقلاب‌های رنگی در جهان

سازمان‌های غیردولتی یکی از بازیگران مهم و تأثیرگذار در جریان انقلاب رنگی به شمار می‌روند. این سازمان‌ها که عموما "یا در زمره‌ سازمان‌های غیردولتی فراملی هستند یا به وسیله‌ آنها پشتیبانی می‌شوند، وظیفۀ آموزش راه‌های منازعۀ غیرخشونت‌آمیز، همچنین حمایت مالی و تبلیغاتی اعتراض‌های منتج به انقلاب‌های رنگی را بر عهده دارند. این سازمان‌ها که اکثراً امریکایی هستند، به ظاهر برای تحقق حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه در قالب‌های فرهنگی و سیاسی به فعالیت می‌پردازند، اما در واقع، این بنیادها یک زنجیره تکمیل‌کننده برای براندازی نظام‌های سیاسی به شمار می‌روند که در راستای تحقق سلطه امریکا بر امور کشورها عمل می‌کنند. از این رو، در تمام انقلاب‌های رنگی، سازمان‌های غیردولتی امریکایی به همراه سفارتخانه‌ها و سفرای این کشور نقشی مهم ایفا کرده‌اند. 
در واقع آنها هدف خود را از حمایت مخالفان جهت راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در اهداف بلندمدت امریکا مبنی بر حمایت از اشاعه دموکراسی در سراسر جهان عنوان می‌کنند و با این حربه از اتهام‌هایی نظیر مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر می‌گریزند. بنابراین در جریان انقلاب رنگی، دولت امریکا از طریق ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و جایگزینی آن با نهادهای غیردولتی سنتی به ارائة ارزش‌های ساختاری غرب در قالب‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و تحت عنوان جامعه مدنی می‌پردازد؛ روزنامه کیهان به شصت مؤسسه امریکایی و غیر پشتیبانی مخملی در ایران اشاره می‌کند
(روزنامه کیهان، مهرماه1389، ص8):

- رابطه بین عوامل ایجاد ناآرامی با تهدیدات سیاسی امریکا
حمایت‌های رسانه‌های خارجی از جریان‌های داخلی
1- پیش از انتخابات 

زمینه‌سازی کشورهای غربی به ویژه امریکا و انگلیس برای متشنج کردن ایران و حمایت رسانه‌ای از کاندیدای خاص پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران مشهود بود. از جمله این اقدامات وارد کردن برخی عوامل پیش از انتخابات به ایران بود. همچنین در بازبینی سایت وزارت خارجه انگلیس مطلبی در 16 اسفند 1387در خروجی این سایت قرار گرفت که در آن به اتباع انگلیس توصیه شده است که با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران آماده اقدامات پیشگیرانه در اماکن عمومی شهرهای اصلی باشند. در این مطلب سایت وزارت خارجه انگلیس تصریح شده بود:«امکان برگزاری تظاهرات ناگهانی و احتمالا» خشونت‌آمیز و حتی شورش‌های عمومی به طور قابل ملاحظه‌ای وجود دارد(روزنامه کیهان، 1389).

تأکید رسانه‌های خارجی مبنی بر انجام تقلب در انتخابات ایران و حمایت از آشوب‌های خیابانی با توجیه نادیده انگاشته شدن رأی مردم، حمایت‌های بیگانگان از انقلاب رنگی جریان یاد شده را آشکار ساخت. بی‌تردید آشفته ساختن فضای سیاسی جامعه، کسب مساعدت بین‌المللی، فشار به حکومت از سوی بیگانگان تحت عناوینی همچون جریمه‌های دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی و کاهش به رسمیت شناختن رئیس جمهور منتخب از جمله فعالیت‌های نیروهای بیگانه بود. به طور کلی، وجه مشترک تمام انقلاب‌های رنگی حمایت کشورهای خارجی از معترضان و تکیه معترضان به منابع خارجی است(حسین‌نژاد، 1388).
2- در حین انتخابات 
در روز برگزاری انتخابات نیز که با حضور پرشور و غیرمنتظره مردم همراه بود رسانه‌های غربی هماهنگ با جریانات داخلی این حضور حماسی را به منزله اقبال مردم به کاندیدای اصلاح‌طلب تعبیر کرده و خبر از پیروزی زودهنگام وی دادند. عجیب‌تر آنکه کاندیدای یاد شده در شب 22 خرداد و پیش از پایان رأی‌گیری، در یک کنفرانس خبری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی، پیروزی خود را در انتخابات اعلام و طرفداران خود را برای برگزاری جشن دعوت کرد که همین امر باعث تحریک طرفداران وی و شروع آشوب‌ها شد.

3- پس از انتخابات 

رسانه‌های خبری غرب روزهای پس از انتخابات ایران به طرز بی‌سابقه‌ای محتوای خود را به آشوب‌ها و اغتشاشات ایران اختصاص دادند. حجم برنامه‌ها و گزارش‌های اختصاص داده شده به ایران در روزهای پس از انتخابات 22خرداد از سوی رسانه‌های غربی و الجزیره و العربیه، به قدری افزایش یافت که گویی آن رسانه‌ها رسالتی جز پوشش گسترده حوادث ایران برای خود قائل نبودند(حسین‌نژاد، 1388). 

3-2 مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته)

یافته‌های تحقیق

توصیف ویژگی مربوط به جنس، سن، نوع عضویت و تحصیلات در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است: 
توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب جنسیت
مرد: فراوانی=97، درصد=4/52، درصد معتبر=3/53، درصد تراکمی=3/53

زن: فراوانی=85، درصد=9/45، درصد معتبر=7/46، درصد تراکمی=0/100

جمع: فراوانی=182، درصد=4/98، درصد معتبر=0/100

بی‌جواب: فراوانی=3، درصد=6/1

جمع کل: فراوانی=185، درصد=0/100

ملاحظه جدول یاد شده نشان می‌دهد که 3/53 درصد پاسخ‌گویان مرد و 7/46 درصد از پاسخ‌گویان زن می‌باشند. 

نمودار ص 17
توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب نوع عضویت

رسمی: فراوانی=51، درصد=6/27، درصد معتبر=9/27، درصد تراکمی=9/27
بسیجی: فراوانی=132، درصد=4/74، درصد معتبر=1/72، درصد تراکمی=0/100
جمع: فراوانی=183، درصد=9/98، درصد معتبر=0/100
بی‌جواب: فراوانی=2، درصد=1/1
جمع کل: فراوانی=185، درصد=0/100
جدول یاد شده نشان می‌دهد که عضویت 9/27 درصد پاسخ‌گویان رسمی و 1/72 درصد بسیجی است.
توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب متغیر نوع عضویت

نمودار ص17
توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب متغیر سن

30-20: فراوانی=75، درصد=8/30، درصد معتبر=9/44، درصد تراکمی=9/44

40-31: فراوانی=37، درصد=20، درصد معتبر=1/29، درصد تراکمی=74
50-41: فراوانی=26، درصد=1/14، درصد معتبر=5/20، درصد تراکمی=5/94
پنجاه سال و بالاتر: فراوانی=7، درصد=8/3، درصد معتبر=5/5، درصد تراکمی=0/100
جمع فراوانی=127، درصد=6/68، درصد معتبر=0/100
بی‌جواب: فراوانی=58، درصد=4/31
جمع کل: فراوانی=185، درصد=0/100
با توجه به جدول بالا 9/44 درصد پاسخ‌گویان بین 20 تا 30 سال سن، 1/29 درصد بین 31 تا 40 سال سن، 5/20 درصد بین 41 تا 50 سال و 5/5 درصد پاسخ‌گویان دارای 50 سال و بالاتر می‌باشند. بنابراین پاسخ‌گویان از لحاظ پراکندگی سنی برای پاسخ‌گویی به سوالات مناسب می‌باشند. 

نمودار ص 18
توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب تحصیلات

سیکل: فراوانی=1، درصد=5، درصد معتبر=5، درصد تراکمی=5
دیپلم: فراوانی=27، درصد=6/14، درصد معتبر=8/14، درصد تراکمی=4/15
فوق‌دیپلم: فراوانی=45، درصد=3/24، درصد معتبر=7/24، درصد تراکمی=1/40
کارشناسی: فراوانی=82، درصد=3/44، درصد معتبر=1/45، درصد تراکمی=2/85
کارشناسی ارشد و بالاتر: فراوانی=27، درصد=6/14، درصد معتبر=8/14، درصد تراکمی=0/100
جمع: فراوانی=182، درصد=4/98، درصد معتبر=0/100
بی‌جواب:  فراوانی=3، درصد=6/1
جمع کل: فراوانی=185، درصد=0/100
جدول بالا نشان می‌دهد که 5 درصد پاسخ‌گویان دارای تحصیلات سیکل، 8/14 درصد پاسخ‌گویان دارای تحصیلات دیپلم، 7/24 درصد دارای تحصیلات فوق‌دیپلم، 1/45درصد از پاسخ‌گویان دارای تحصیلات کارشناسی و 8/14درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند. بنابراین پاسخ‌گویان از نظر تحصیلات در سطح خوبی قرار دارند و برای پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق مناسب می‌باشند. 

نمودار ص19
پاسخ‌گویی به سؤال‌های تحقیق و نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه سؤالات مقیاس‌ها در سطح رتبه‌ای اندازه‌گیری شده‌اند، پس از تجمیع، مشخصات یک متغیر فاصله‌ای را پیدا می‌نمایند، اما برای بهره‌گیری از آماره‌های پارامتریک باید توزیع مقیاس از توزیع نرمان تبعیت کند. بنابراین، آزمون نرمالیته محاسبه شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. 
آزمون کولموگروف اسمیرنف(تست نرمالیته)

تعداد: سیاسی=185، بازیگران=185، اقتصادی=185، نتایج=185، اجتماعی‌فرهنگی=185
میانگین: سیاسی=1441/4، بازیگران=9019/3، اقتصادی=3541/3، نتایج=7784/3، اجتماعی‌فرهنگی=9946/3
انحراف معیار: سیاسی=58690، بازیگران=65493، اقتصادی=92390، نتایج=75420، اجتماعی‌فرهنگی=94119
آماره z: سیاسی=377/2، بازیگران=665/1، اقتصادی=067/2، نتایج=975/1، اجتماعی‌فرهنگی=818/3
معنی‌داری دوسویه: سیاسی=000/، بازیگران=008/، اقتصادی=000/، نتایج=001/، اجتماعی‌فرهنگی=000/
معنی‌داری مشاهده شده در جدول بالا، در همه موارد از معنی‌داری در سطح آلفای 05/ کوچک‌تر است، و این بدان معنی است که همه مقیاس‌ها دارای توزیع غیرنرمال هستند. بنابراین در این موارد ما مجاز به استفاده از آزمون‌های پارامتریک نیستیم. 
سؤال یک: آیا علل و عوامل سیاسی در تهدید نرم و وقوع ناآرامی‌های پس از انتخابات مؤثر بوده است؟

آزمون دوجمله‌ای متغیر سیاسی

گروه اول: مقوله: =>3،  فراوانی:8، درصد مشاهده شده:4، درصد موردنظر:50، معنی‌داری:(a)000

گروه دوم(سیاسی): مقوله: <3،  فراوانی:177، درصد مشاهده شده:96، درصد موردنظر:50، معنی‌داری:(a)000

جمع: فراوانی: 185، درصد مشاهده شده: 00/1

ملاحظه می‌شود معنی‌داری شاخص‌های سیاسی از معنی‌داری در سطح آلفای 5درصد کوچک‌تر است و در موارد معنی‌دار نسبت مشاهده شده بین گروه اول(دارای نمره پایین‌تر یا مساوی گزینه متوسط(3) و گروه دوم( دارای نمره بالاتر از گزینه متوسط(3)) 4 به 96 است بنابراین علل و عوامل سیاسی تأثیر زیادی در بروز ناآرامی‌ها و تهدید نرم امریکا علیه ایران داشته است. 

سؤال دوم: آیا بازیگران سیاسی در تهدید نرم و وقوع ناآرامی‌های پس از انتخابات مؤثر بوده‌اند؟

آزمون دوجمله‌ای متغیر بازیگران

گروه اول: مقوله: =>3،  فراوانی:16، درصد مشاهده شده:9، درصد موردنظر:50، معنی‌داری:(a)000

گروه دوم(بازیگران): مقوله: <3،  فراوانی:169، درصد مشاهده شده:91
جمع: فراوانی: 185، درصد مشاهده شده: 00/1

با توجه به نتایج آزمون ملاحظه می‌شود معنی‌داری شاخص‌های بازیگران از معنی‌داری در سطح آلفای5‌ درصد کوچک‌تر است و در موارد معنی‌دار نسبت مشاهده شده بین گروه اول(دارای نمره پایین‌تر یا مساوی گزینه متوسط(3) و گروه دوم(دارای نمره بالاتر از گزینه متوسط (3) 9 به 91 است. بنابراین بازیگران سیاسی تأثیر زیادی در بروز ناآرامی‌ها و تهدید نرم امریکا علیه ایران داشته‌اند. 

سؤال سوم: آیا علل و عوامل اقتصادی در تهدید نرم و وقوع ناآرامی‌های پس از انتخابات مؤثر بوده است؟

آزمون دوجمله‌ای متغیر اقتصادی

گروه اول: مقوله: =>3،  فراوانی:76، درصد مشاهده شده:41، درصد موردنظر:50، معنی‌داری:18(a)

گروه دوم(اقتصادی): مقوله: <3،  فراوانی:109، درصد مشاهده شده:59

جمع: فراوانی: 185، درصد مشاهده شده: 00/1

ملاحظه می‌شود معنی‌داری شاخص‌های اقتصادی از معنی‌داری در سطح آلفای 5 درصد کوچک‌تر است و در موارد معنی‌دار نسبت مشاهده شده بین گروه اول(دارای نمره پایین‌تر یا مساوی گزینه متوسط(3) و گروه دوم( دارای نمره بالاتر از گزینه متوسط (3) 41 به 59 است. بنابراین علل و عوامل اقتصادی تأثیر متوسط در بروز ناآرامی‌ها و تهدید‌ نرم امریکا علیه ایران داشته است. 

سؤال چهارم: آیا نتایج و تأثیرات ناآرامی‌های پس از انتخابات در حوزه سیاست داخلی و خارجی کشور مؤثر بوده است؟

آزمون دوجمله‌ای متغیر نتایج

گروه اول: مقوله: =>3،  فراوانی:26، درصد مشاهده شده:14، درصد موردنظر:50، معنی‌داری:(a)000/

گروه دوم(نتایج): مقوله: <3،  فراوانی:159، درصد مشاهده شده:86، 

جمع: فراوانی: 185، درصد مشاهده شده: 00/1

با توجه به نتایج آزمون ملاحظه می‌شود معنی‌داری شاخص نتایج و تأثیرات ناآرامی‌های پس از انتخابات از معنی‌داری در سطح آلفای 5درصد کوچک‌تر است و در موارد معنی‌دار نسبت مشاهده شده بین گروه اول(دارای نمره پایین‌تر یا مساوی گزینه متوسط(3) و گروه دوم(دارای نمره بالاتر از گزینه متوسط(3) 14 به 86 است. بنابراین نتایج و تأثیرات ناآرامی‌های پس از انتخابات در حوزه سیاست داخلی و خارجی کشور تأثیر زیادی داشته است. 

سؤال پنجم: آیا علل و عوامل اجتماعی فرهنگی در تهدید نرم و وقوع ناآرامی‌های پس از انتخابات مؤثر بوده است؟ 

آزمون دوجمله‌ای متغیر اجتماعی فرهنگی

گروه اول: مقوله: =>3،  فراوانی:41، درصد مشاهده شده:22، درصد موردنظر:50، معنی‌داری:(a)000

گروه دوم(اجتماعی‌و‌فرهنگی): مقوله: <3، فراوانی:144،درصد مشاهده شده:78 

جمع: فراوانی: 185، درصد مشاهده شده: 00/1

ملاحظه می‌شود معنی‌داری شاخص‌های اجتماعی فرهنگی از معنی‌داری در سطح آلفای 5درصد کوچک‌تر است و در موارد معنی‌دار نسبت مشاهده بین گروه اول(دارای نمره پایین‌تر یا مساوی گزینه متوسط(3) و گروه دوم( دارای نمره بالاتر از گزینه متوسط(3) )22 به 78 است. بنابراین علل و عوامل اجتماعی فرهنگی تأثیر زیادی در بروز ناآرامی‌ها و تهدیدنرم امریکا علیه ایران داشته است. 
پیشنهادها 
- پیشنهاد به فعالان در این عرصه 

الف) پیرامون نقش علل و عوامل سیاسی به موارد ذیل توجه شود:
1- پیشگیری از توفیق دشمن در دست‌یابی به بی‌ثبات‌سازی سیاسی نظام. 

2- پیش‌دستی در تصرف(تأثیرگذاری) قلب(با محبت، عطوفت و اعتمادسازی) و ذهن(با اقناع‌سازی و رفع شبهات) جمعیت خاکستری جامعه هدف و جلوگیری از فریب آنها توسط دشمن و عوامل آنها. 
3- واکنش سریع در مقابله با حوادث ایجاد شده توسط دشمن به منظور جلوگیری از ایجاد رخنه در جامعه و حاکمیت. 

4- پیش‌بینی سناریوهای احتمالی از تحرکات و اقدامات آینده نیروهای آفند کننده دشمن در جنگ نرم در هر صحنه.

ب) پیرامون علل و عوامل اجتماعی فرهنگی به موارد ذیل توجه شود:
1- با توجه به گسترش دسترسی مردم به ویژه جوانان به اینترنت، ماهواره و تلفن‌های بین‌المللی، تمهیدات لازم در قبل، حین و زمان بحران در نظر گرفته شود.
2- ترویج شهوات، بی‌بندوباری، ولنگاری، اباحه‌گری در جامعه و دگرگونی در ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به ویژه در رابطه دختر و پسر، آسیب‌های جدی است که جامعه اسلامی ایران را مورد تهدیدنرم قرار داده، که باید مورد توجه قرار گیرد. 
3- وجود برخی تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای نامناسب در برخورد با جوانان، زمینه‌های انسداد سیاسی و فرهنگی در بین برخی مسئولین و نیروهای مذهبی را به وجود آورده است. 

4- وجود پاره‌فرهنگ‌های قومی، مذهبی و نژادی در کشور می‌تواند به مثابه تهدید به شمار رود. 

5- رسانه‌ها باید برای جریان‌سازی مثبت به نفع خودی و مقابله با جریان‌سازی دشمن آماده شوند و نقش هدایت، کنترل و نظارتی خود و مدیریت افکار عمومی را برعهده بگیرند. 

6- دشمن در جنگ نرم بر بسترهای اجتماعی – که همان آسیب‌هاست - تهدید خود را عملی می‌کند بنابراین، برنامۀ خودی در برابر این آسیب‌ها، مرتفع نمودن آنها و پرهیز از بهانه دادن به دست دشمن یا عوامل آن است. 

7- توجه به رسانه‌ها، آماده‌سازی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی آنها برای کادرسازی در مقابله با جنگ نرم ضروری به نظر می‌رسد. 

8- ضرورت ورود به فضای مجازی از طریق ایجاد سایت، وبلاگ، شبکه‌سازی و غیره برای پاسخگویی به هجمه دشمن. 

9- مقابله با جنگ نرم در هر صحنه باید متکی بر ساختارهای اجتماعی موجود در آن صحنه شکل گیرد. اعم از ساختارهای رسمی یا مردمی، تشکلی یا سازمان‌های مردم نهاد. 

ج) پیرامون نقش علل و عوامل اقتصادی به موارد ذیل توجه شود:

1- وجود تورم و گرانی، فقر، فساد و تبعیض در کشور، زمینه‌ساز بحران‌ها و شورش‌های اجتماعی خواهد بود. 
2- باید از کند شدن سرعت حرکت پیشرفت و عدالت در عرصه‌های علمی، اقتصادی و سازندگی کشور به ویژه در عرصه علم، پژوهش و فناوری جلوگیری شود. 

د) پیرامون نقش بازیگران به موارد ذیل توجه شود:

1- بهره‌گیری از توابین حوادث اخیر برای اقناع‌سازی و روشنگری به شکل هدفمند و کنترل شده. 

2- با توجه به خلأ قوانین جزایی در خصوص برخورد با براندازان و کودتاگران نرم، اصلاح قوانین در پشتیبانی از نیروهای خودی و مقابله با عوامل دشمن در جنگ نرم با رویکرد قضایی ضروری است. 

3- در اغلب کشورهای جهان کاندیداهای هر انتخابات چه پارلمانی و چه ریاست جمهوری، برای ثبت‌نام در انتخابات در کنار تعهدات لازم، وثیقه‌ای ارزشمند(متناسب با نوع و اهمیت جایگاه موردنظر) به ستاد یا مرکز برگزاری انتخابات می‌پردازند تا مسئولیت عواقب بعدی در بروز احساسات طرفداران خود را در عدم پیروزی در انتخابات بر‌عهده گیرند. پیشنهاد می‌شود این امر توسط شورای نگهبان یا وزارت کشور در زمان نام‌نویسی از کاندیداها اخذ شود. 
4- تجهیز، آموزش(توانمندسازی) و سازماندهی(شبکه‌سازی) نیروهای مؤمن و فداکار برای حضور در صحنه‌های مختلف مقابله با جنگ نرم. 

5- داشتن موضع تهاجمی و ابتکار عمل در صحنه(سیال‌سازی محیط عملیاتی) و پرهیز از انفعال و موضع پدافندی صرف در مقابل دشمن و تحرکات نیروهای غیرخودی.

هـ) پیرامون نقش نتایج و تأثیرات ناآرامی‌ها در سیاست داخلی و خارجی کشور به موارد ذیل توجه شود.
1- از آنجا که بروز و ظهور این‌گونه حوادث تأثیرات بی‌نهایت مخرب بر سیاست خارجی می‌گذارد باید ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی ما پیش‌فعال بوده و نه منفعل که تحت تأثیر فضای حاصل از ناآرامی‌های پس از انتخابات ضربه‌پذیر باشد. 

2- جمهوری اسلامی باید با مدیریت خوب با بحران آثارِ سنگین و مخرب متغیرهای آشوب‌ساز مقابله کند که مدت‌ها می‌تواند فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. 
- پیشنهاد به محققین
از آنجا که موضوع موردنظر دارای ابعاد بسیار وسیعی است و بررسی همه ابعاد آن در این مختصر نمی‌گنجد و به منظور تکمیل کار تحقیق، به محققانی که علاقه به کار پژوهش در این حوزه را دارند پیشنهاد می‌شود، تا موضوع را از ابعاد و جنبه‌های دیگر نیز مورد بررسی قرار دهند، چرا که بررسی و نگاه موشکافانه به آنچه در اثناء انتخابات1388 و پس از آن به وقوع پیوست همواره می‌تواند چراغ راه آینده باشد، امری که در خصوص فعالیت‌های در حال انجام در جبهه نرم به علت ویژگی‌های خاصی چون به روز بودن در مقوله جنگ نرم، باید مدنظر باشد. واکاوی، ارزیابی و بازنگری در فعالیت‌های دفاعی و تهاجمی جنگ نرم نیز از ضروریاتی است که همواره باید مدنظر بوده و به طور مرتب انجام شود. چه بسا که غفلت از این مهم خسارت‌های فراوانی را در خود به همراه داشته باشد.
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�  روزنامه کیهان به شصت مؤسسه امریکایی و غربی پشتیبان انقلاب مخملی در ایران اشاره می‌کند؛ بنیاد سوروس یا بنیاد جامعه باز، مرکز بین‌المللی محققان وودرو ویلسون، خانه آزادی، صندوق اعانه ملی برای دمکراسی N.E.N ، مؤسسه دمکراتیک ملی I.D.N، مؤسسه جمهوری‌خواه ملی I.D.N ، مؤسسه برای دمکراسی در اروپای شرقی مقر ورشو E.E.D.I، مرکز دمکراتیک اروپای شرقی مقر ورشوC.D.E.E  ، بنیاد فورد، مؤسسه هلندی هیووس، مناز انگلیس، انجمن سازمان ملل ایالات متحده امریکا، بنیادکارنگی، ویلتون پارک انگلیس، سازمان جست‌وجو برای زمینه‌های مشترک، شورای جمعیت اسپن، مؤسسه- آمریکن اینترپرایز، بنیاد امریکای جدید، بنیاد اسمیت ریچاردسون، صندوق ژرمن مارشال امریکا دارای دفاتری در آلمان و بلژیک و... ، مرکز بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز، بنیاد عبدالرحمن برومند، دانشگاه یل، مرکز مردین، بنیاد دمکراسی در ایران، انستیتو بین‌المللی جمهوری‌خواهان، انستیتو ملی دمکراتیک، انستیتو ابتکار امریکایی، انستیتو دمکراسی در اروپای شرقی، مرکز کمک‌رسانی امریکا، مرکز بین‌المللی تجارت خصوصی، مرکز امریکا برای هم‌بستگی بین‌المللی کارگران، مرکز بین‌المللی برای انتقال دمکراسی، انجمن تشکیل دمکراسی، انستیتو آلبرت انیشتین، جنبش جهانی برای دمکراسی، شبکه فعالان جوان دمکراسی، گروه اطلاعات دمکراسی و تکنولوژی ارتباطات، جنبش بین‌المللی پارلمانی برای دمکراسی، انستیتو شبکه جستجو دمکراسی، مؤسسه انگلیس، انستیتو مریدین، دانشگاه یل و همه مراکز و مؤسسات تابعه، دانشگاه دفاع ملی امریکا، مرکز مستندسازی اسناد حقوق بشر ایران، مرکز امریکایی فلتا فعال در اسیای مرکزی و قفقاز، کمیته خطر کنونی، انستیتو بروکینگز، مرکز سابان وابسته به بروکینگز، دیده‌بان حقوق بشر، بنیاد امریکای جدید، بنیاد رابرت مردوخ. 





1

